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تفاوت مودت و محبت

* از آنجا که در هســتی تنها مخلصین هستند که با خداوند نوعی سنخیت دارند،  فقط اینان  
می توانند خدا را به نحو صحیح و جامع بشناســانند و سپس آنچه را شهود کرده اند توصیف 

کنند و انسان های دیگر را به علم حصولی با خدا آشنا سازند.
*  اســمای الهی که در جهان تکوین و تدوین )قرآن( آمده است، تجلیاتی است که بر جام 
جهان نمای قلب پیامبر)ص( افتاده است و آن حضرت آن صفات تجلی شده را در قالب اسم 

به ما می شناساند.

استاد شهید مرتضی مطهری در یکی از سخنان خود که در 
کتاب »سیری در سیره ائمه اطهار« به رشته تحریر در آمده است 
به ویژگی های زمان ششمین امام شیعیان و تفاوت دوران رئیس 
مکتب تشیع با دوران امامت امام حسین)ع( اشاره کرده است 

که در ادامه به نقل از فارس تقدیم می شود.
***

 زمان حضرت صادق)ع( از نظر اسلامی یک زمان منحصربفرد است، 
زمان نهضت ها و انقلاب های فکری، بیش از نهضت ها و انقلاب های سیاسی 
اســت، زمان حضرت صادق)ع( از دهه دوم قرن دوم تا دهه پنجم قرن 
دوم اســت. یعنی پدرشان در ســال 114 از دنیا رفته اند که ایشان امام 
وقت شده اند و خودشان تا  148نزدیک نیمه این قرن حیات داشته اند، 
تقریباً یک قرن و نیم از ابتدای ظهور اسلام و نزدیک یک قرن از فتوحات 
اسلامی می گذرد، دو سه نسل از تازه مسلمان ها از ملت های مختلف وارد 
جهان اسلام شــده اند، از زمان بنی امیه شروع شده به ترجمه کتاب ها، 
ملت هایی کــه هر کدام یک ثقافت و فرهنگی داشــته اند، وارد دنیای 
اســلام شده اند، نهضت سیاســی یک نهضت کوچکی در دنیای اسلام 
بود، نهضت های فرهنگی زیادی وجود داشت و بسیاری از این نهضت ها 

اسلام را تهدید می کرد.
زنادقه در این زمان ظهور کردند که خود داستانی هستند، اینها که 
منکر خدا و دین و پیغمبر بودند و بنی العباس هم روی یک حساب هایی 
به آنها آزادی داده بودند. مســأله تصوف به شکل دیگری پیدا شده بود. 
همچنین فقهایی پیدا شده بودند که فقه را بر یک اساس دیگری )رأی و 
قیاس و غیره( به وجود آورده بودند. یک اختلاف افکاری در دنیای اسلام 

پیدا شده بود که نظیرش قبلش نبود، بعدش هم پیدا نشد.
زمان حضرت صادق)ع( با زمان امام حســین)ع( از زمین تا آسمان 
تفاوت داشــت. زمان امام حسین)ع( یک دوره اختناق کامل بود و لهذا 
از امام حسین)ع(، در تمام مدت امامت ایشان، آن چیزی که به صورت 
حدیث نقل شده ظاهراً از پنج شش جمله تجاوز نمی کند، برعکس، در 
زمان امام صادق)ع( در اثر همین اختلافات سیاسی و همین نهضت های 
فرهنگی آن ، چنان زمینه فراهم شد که نام چهار هزار شاگرد برای حضرت 
در کتب ثبت شده. لهذا اگر ما فرض کنیم )در صورتی که فرضش هم 
غلط است( که حضرت صادق)ع( در زمان خودش از نظر سیاسی در همان 
شرایطی بود که امام حسین)ع( بود، در صورتی که این طور هم نیست، 
از یــک جهت دیگر یک تفاوت زیاد میان موقعیت حضرت صادق)ع( و 

موقعیت امام حسین)ع( بود.
امام حســین)ع( - که البته بر شهادتش آثار زیادی بار است - اگر 
شهید نمی شد چه بود؟ یک وجود معطل در خانه و در به رویش بسته، 
ولی امام صادق)ع( اگر فرض هم کنیم که شهید می شد و همان نتایج 
شــهادت امام حسین)ع( بر شــهادت او بار بود در شهید نشدنش یک 
نهضت علمی و فکری را در دنیای اســلام رهبری کرد که در سرنوشت 

تمام دنیای اسلام نه تنها شیعه مؤثر بوده است.
در زمان ایشــان یک وضعی پیش آمد که همه کســانی که داعیه 
حکومت و خلافت داشتند به جنب و جوش آمدند، جز امام صادق)ع( که 
اساساً کنار کشید و خصوصیت اصلی زمان ایشان همان علل و موجباتی 
بود که سبب شد حکومت از امویان به عباسیان منتقل شود و به علاوه ما 
می بینیم که شخصیتی مانند »ابوسلمه خلال« که او بر ابومسلم هم تقدم 
داشته)او را می گفتند »وزیر آل محمد« و ابومسلم را می گفتند »امیر آل 
محمد«، برای انتقال حکومت از امویان به عباسیان تلاش می کند(، البته 
ابوســلمه پس از انقراض اموی ها و استقرار حکومت بر عباسی ها تغییر 
عقیــده می دهد و به فکر می افتد که خلافت را به آل علی منتقل کند و 
دو نامه به وســیله دو نفر به مدینه می فرستد یکی برای امام صادق)ع( 
و یکی برای عبدالله محض که از بنی اعمام)پســرعموهای( حضرت و از 
اولاد امام مجتبی)ع( بود و از این دو نفر عبدالله محض خوشــحال می 
شود و استقبال می کند، ولی امام صادق)ع( فوق العاده بی اعتنایی می کند، 
حتی نامه اش را نمی خواند و در حضور آورنده آن، جلوی چراغ می گیرد 

و می سوزاند، می گوید جواب این نامه همین است.
به طور کلی این مطلب بسیار روشن است که امام صادق)ع( از نظر 
تصــدی امر حکومت و خلافت خیلی حالت کناره گیری به خود گرفت 

 استاد شهید مطهریویژگی های زمان امام صادق)ع)

 زمان حضرت صادق)ع( با زمان امام حسین)ع( از 
زمین تا آسمان تفاوت داشت. زمان امام حسین)ع( 
یک دوره اختناق کامل بود و لهذا از امام حسین)ع(، 
در تمام مدت امامت ایشان، آن چیزی که به صورت 
حدیث نقل شــده ظاهراً از پنج شش جمله تجاوز 
نمی کند، برعکس، در زمان امــام صادق)ع( در اثر 
همین اختلافات سیاسی و همین نهضت های فرهنگی 
آن ، چنان زمینه فراهم شد که نام چهار هزار شاگرد 

برای حضرت در کتب ثبت شده. 

و هیچ گونه اقدامی که نشانه ای از تمایل امام باشد، به اینکه زعامت را 
در دست گیرد وجود نداشت، این به چه علت بوده و چه جهتی در کار 
بوده است؟ البته در این جهت شک نیست که اگر فرض کنیم که زمینه، 
زمینه مســاعدی برای امام بود که اگر اقدام کرد حکومت را در دست 
می گرفت، امام می بایست اقدام می کرد، ولی صحبت در این جهت است 
که اگر زمینه صددرصد مساعد نبود و مثلًا صدی پنجاه مساعد بود، چه 
مانعی داشت که امام اقدام می کرد، حتی اگر کشته می شد. باز همان 

مقایسه با وضع و روش امام حسین)ع( مطرح می شود.
مقایسه زمان امام حسین)ع( و زمان امام صادق)ع(

فاصله این دو عصر نزدیک یک قرن است. شهادت امام حسین)ع( 
در ســال 61 هجری اســت و وفات امام صادق)ع( در سال 148، یعنی 
وفات های این دو امام 87 سال با یکدیگر تفاوت دارد. بنابراین باید گفت 
عصرهای این دو امام در همین حدود 87 سال با همدیگر فرق دارد. در 

این مدت اوضاع دنیای اســلامی فوق العاده دگرگون شد، در زمان امام 
حسین)ع( یک مسأله بیشتر برای دنیای اسلام وجود نداشت که همان 
مســأله حکومت و خلافت بود، همه عوامل را همان حکومت و دستگاه 
خلافت تشــکیل می داد، خلافت به معنی همه چیز بود و همه چیز به 
معنی خلافت، یعنی آن جامعه بسیط اسلامی که به وجود آمده بود، به 
همان حالت بســاطت خودش باقی بود، بحث در این بود که آن کسی 
که زعیم امر اســت چه کسی باشد؟ و به همین جهت دستگاه خلافت 

نیز بر جمیع شئون حکومت نفوذ کامل داشت.
معاویه یک بساط دیکتاتوری عجیب و فوق العاده ای داشت، یعنی وضع 
و زمان هم شــرایط را برای او فراهم داشــت که واقعاً اجازه نفس کشیدن 
به کسی نمی داد، اگر مردم می خواستند چیزی را برای یکدیگر نقل کنند 
که بر خلاف سیاست حکومت بود، امکان نداشت و نوشته اند که اگر کسی 
خواست حدیثی را برای دیگری نقل کند که آن حدیث در فضیلت علی)ع( 
بود، تا صددرصد مطمئن نمی شد که او موضوع را فاش نمی کند، نمی گفت، 

می رفتند در صندوقخانه ها و آن را بازگو می کردند، وضع عجیبی بود، در همه 
نمازجمعه ها امیرالمؤمنین)ع( را لعن می کردند، در حضور امام حسن)ع( و 
امام حسین)ع(، امیرالمؤمنین)ع( را بالای منبر در مسجد پیغمبر)ص( لعن 
می کردند، و لهذا ما می بینیم که تاریخ امام حسین)ع( در دوران حکومت 
معاویه یعنی بعد از شــهادت حضرت امیر)ع( تا شهادت خود حضرت امام 
حسین)ع( یک تاریخ مجهولی است، هیچ کس کوچکترین سراغی از امام 
حســین)ع( نمی دهد، هیچ کس یک خبری، یک حدیثی، یک جمله ای، 
یک مکالمه ای، یک خطبه ای، یک خطابه ای، یک ملاقاتی را نقل نمی کند، 
اینها را در یک انزوای عجیبی قرار داده بودند که اصلًا کســی تماس هم 
نمی توانست با آنها بگیرد، امام حسین)ع( با آن وضع اگر پنجاه سال دیگر 
هم عمر می کرد، باز همین طور بود یعنی سه جمله هم از او نقل نمی شد، 

زمینه هرگونه فعالیت گرفته شده بود.
پیدایش نشاط علمی و فکری در زمان امام صادق)ع(

در اواخــر دوره بنی امیه که منجر به ســقوط آنها شــد و در زمان 
بنی العباس عموماً بالخصوص در ابتدای آن، اوضاع طور دیگری شــد، 
نمی خواهم آن را به حســاب آزادمنشی بنی العباس بگذارم، به حساب 
طبیعت جامعه اســلامی باید گذاشت، به گونه ای که اولاً حریت فکری 
در میان مردم پیدا شد، در اینکه چنین حریتی بوده است، آزادی فکر و 
آزادی عقیده وجود داشته بحثی نیست. منتها صحبت در این است که 
منشاء این آزادی فکری چه بود؟ و آیا واقعاً سیاست بنی العباس چنین 
بود؟ و ثانیاً شور و نشاط علمی در میان مردم پدید آمد، یک شور و نشاط 
علمی ای که در تاریخ بشر کم سابقه است که ملتی با این شور و نشاط 
به سوی علوم روی آورد، اعم از علوم اسلامی یعنی علومی که مستقیماً 
مربوط به اســلام است، مثل علم قرائت، علم تفسیر، علم حدیث، علم 
فقه، مسائل مربوط به کلام و قسمت های مختلف ادبیات و یا علومی که 
مربوط به اســلام نیست، به اصطلاح علوم بشری است یعنی علوم کلی 

انسانی است، مثل طب، فلسفه، نجوم و ریاضیات.
این را در کتب تاریخ نوشته اند که ناگهان یک حرکت و یک جنبش 
علمی فوق العاده ای پیدا می شــود و زمینه برای اینکه اگر کسی متاع 
فکری دارد عرضه بدارد، فوق العاده آماده می شود، یعنی همان زمینه ای 
که در زمان های ســابق تا قبل از اواخر زمان امام باقر)ع( و دوره امام 
صادق)ع( اصلاً وجود نداشت، یک دفعه فراهم شد که هر کس مرد میدان 
علم و فکر و سخن است بیاید حرف خودش را بگوید. البته در این امر 
عوامل زیادی دخالت داشت که اگر بنی العباس هم می خواستند جلویش 
را بگیرند امکان نداشــت، زیرا نژادهای دیگر - غیر از نژاد عرب - وارد 
دنیای اسلام شده بودند که از همه آن نژادها پرشورتر همین نژاد ایرانی 
بود، از جمله آن نژادها مصری بود. از همه شــان قوی تر و نیرومندتر و 
دانشمندتر بین النهرینی ها و سوریه ای ها بودند که این مناطق یکی از 
مراکــز تمدن آن عصر بود، این ملــل مختلف که آمدند، خود به خود 
اختلاف ملل و اختلاف نژادها، زمینه را برای اینکه افکار تبادل شــود 
فراهم کرد و اینها هم که مســلمان شده بودند، بیشتر می خواستند از 
ماهیت اســلام ســر در آورند، اعراب آنقدرها تعمق و تدبر و کاوش در 
قرآن نمی کردند، ولی ملت های دیگر آنچنان در اطراف قرآن و مسائل 
مربوط به آن کاوش می کردند که حد نداشت، روی کلمه به کلمه قرآن 

فکر و حساب کردند.

معاویه یک بســاط دیکتاتوری عجیب و فوق العاده ای داشت، اگر مردم می خواستند چیزی را برای 
یکدیگر نقل کنند که بر خلاف سیاست حکومت بود، امکان نداشت و نوشته اند که اگر کسی می خواست 
حدیثی را برای دیگری نقل کند که آن حدیث در فضیلت علی)ع( بود، تا صددرصد مطمئن نمی شد که 
او موضوع را فاش نمی کند، نمی گفت، می رفتند در صندوقخانه ها و آن را بازگو می کردند، وضع عجیبی 
بود، در همه نمازجمعه ها امیرالمؤمنین)ع( را لعن می کردند، در حضور امام حسن)ع( و امام حسین)ع(، 

امیرالمؤمنین)ع( را بالای منبر در مسجد پیغمبر)ص( لعن می کردند.

 واژه عربی محبت به معنای دوست داشتن، در  اشیاء و  اشخاص 
به کار می رود. از این رو انســان می تواند هم به چیزی چون گیاه و 
حیوان و اسب و حتی جامدات محبت داشته باشد و هم به اشخاص.
همچنین محبت می تواند یک سویه باشد. به این معنا که شخصی 
به چیزی و شخص دیگری محبت می ورزد ولی آن چیز مانند شیر 
و اسب و سنگ یا اصولا نمی تواند محبت کند یا اگر می تواند محبت 
کند این کار را نکند یا حتی می تواند نسبت به آن کس نفرت داشته 
باشد. شما شاید خودتان تجربه کرده یا دیده اید که کسی به دیگری 
محبت می کند، ولی آن شخص نه تنها هیچ احساس مثبت به این 
شــخص ندارد، بلکه حتی از او نفرت داشته و بیزاری می جوید و به 

 اشکال گوناگون دشمنی ورزیده و آن را نشان می دهد.
 اما واژه مودت که از کلمه عربی »ودّ« گرفته شده است، نوعی 
احساس عاطفی شدید انسان 1. تنها به  اشخاص و نه اشیاء ، 2. و در 
یک ارتباط دو سویه است.  بنابراین نمی توان از مودت انسان به گل و 
اسب و الماس سخن به میان آورد و یا از مودت یک طرفه سخن گفت.
 خداوند در قرآن این واژه را در مواردی خاص به کار برده است.

)نساء، آیه 73؛ مائده، آیه 82؛ عنکبوت، آیه 25؛ ممتحنه، آیات 1 و 
7( در این موارد سخن از ارتباط عاطفی دو سویه است که در قالب 

دوستی و ارتباط کلامی و رفتاری بروز می کند.
 در حقیقت در مودت پیوند و دلبستگی و وابستگی دو سویه اتفاق 
می افتد و هرگز یک سویه نخواهد بود. مودت حتی گاهی میان افراد 
از دو گروه دشمن نیز پدید می آید. به این معنا که دو گروه مومنان 
و کافران مثلا دشــمن یکدیگر هستند، ولی افرادی از این دو گروه 
به یکدیگرمودت عاطفی پیدا کرده و به هم پیوند خورده و وابســته 
و دلبســته می شوند. قرآن این گونه مودت میان افرادی از مومنان و 

کافران را نمی پسندد.)ممتحنه ، آیات 1 و 7(
 در قرآن موارد مودت ابن گونه بیان شده:

 1.  مودت میان انسان و خدا: یکی از اسامی و نام های خداوند 
ودود است. )هود، آیه 90؛ بروج، آیه 12( بر اساس این آیات خداوند 
نسبت به انسانهایی مودت می ورزد و مومنان نیز این گونه هستند.

2. مودت میان مومنــان با اهل بیت)ع(: خداوند در آیاتی 
خواهان مودت میان مومنان با پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( شده است 
و آن را به عنوان یک حکم الهی واجب و فریضه دانسته است. خداوند 
ةَ فیِ القُْرْبیٌَ ؛بگو: »به  می فرماید: قُل لَاّ أسَْــأَلکُُمْ عَلیَْهِ أجَْرًا إلَِاّ المَْوَدَّ
ازای آن رسالت، پاداشی از شما خواستار نیستم، مگر مودتی درباره 

خویشاوندان«.)شوری ، آیه 23(
3. مودت میان همسران: بر اساس آموزه های قرآنی اساس 
زندگی خانوادگی بر مودت همسران استوار است. خداوند می فرماید: و 
از نشانه های او اینکه از نوع  خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها 
آرام گیرید، و میانتان مودتی و رحمتی قرار داد. آری، در این نعمت  

برای مردمی که می اندیشند قطعاً نشانه هایی است.)روم، آیه 21(
 ممکن است اشکال شود که در آیه 25 سوره عنکبوت از مودت 
میان انسان و بتان سخن به میان آمده که یک سوی آن اشیاء است. 
در پاســخ باید گفت که در تفکر مشرکان نوعی هم ذات پنداری و 
همچنین جاندار سازی انجام می گیرد و این اشیاء نه تنها از چیز بودن 
خارج می شوند، بلکه در سطح خدا قرار می گیرند و شریک خداوند 
می شــوند. از همین رو، سخن از »بینکم« می شود تا نشان دهد که 

در تفکر مشرکان اینها از چیز و شی بودن خارج شده اند.
 البته یکــی دیگر از معانی »مودت« که در آیات قرآن بارها 
به کارها رفته »آرزوی داشــتن کسی یا چیزی« است. این معنا 
دیگر دو ســویه نخواهد بود و همچنین تنها در  اشخاص نیست 
بلکه شامل  اشیاء نیز می شود. مثلا آرزوی داشتن بوستان یا مالی 
و مقامی و کســی را مــودت می گویند. این نیز البته نوعی مفاد 
دوســت داشــتن را در خود دارد. از این رو در ترجمه مودت به 
معنای آرزو ، واژه دوســت داشتن نیز مد نظر قرار می گیرد؛ زیرا 
شــخص دوست دارد تا به آرزوی خویش درباره چیزی یا کسی 
دست یابد.)نگاه کنید: بقره، آیات 96 و 105 و 266 و 283؛ آل 

عمران،آیه 75؛ معارج ، آیه 11(

خداشناسی جامع متجلی در محمدشناسی)ص(
بر اساس آموزه های قرآنی، هیچ کس را نرسد که نسبت به خداوند 
شــناخت صحیح و جامع پیدا کند مگر آنکه به مخلصین)به فتح لام( 
مراجعه کند؛   زیرا شــناخت هر چیزی بسته به آن است که شخص از 
نوعی سنخیت و احاطه برخوردار باشد؛ چرا که شخص هیچ سنخیتی 
با دیگری نداشــته باشد چگونه می تواند حقایق و صفات او را درک و 
فهم کرده و بشناســد؟ پس ســخنیت عارف و معروف لازمه نخست 

شناسایی است.
از آنجا که در هســتی تنها مخلصین هســتند که با خداوند نوعی 
ســنخیت دارند،  تنها اینان هستند که می توانند خدا را به نحو صحیح 
و جامع بشناســانند و سپس آنچه را شــهود کرده اند توصیف کنند و 
انسان های دیگر را به علم حصولی با خدا آشنا سازند. خداوند در آیات 
ا یصَِفُونَ إلَِاّ عِبَادَ  159 و 160 سوره صافات می فرماید: سُبْحَانَ الله عَمَّ
الله المُْخْلصَِینَ؛ پاک و منزه است خداوند از آنچه توصیف می کنند مگر 

بندگان مخلص خداوند. 
این بندگان مخلص هر کســی باشد بی گمان حضرت محمد)ص( 
ســرآمد ایشان و ســپس اهل بیت عصمت و طهارت آن حضرت)ص( 

حضرتمحمد)ص(
تجلیکاملخداشناسی

 خلیل منصوری

شناخت و تحلیل مقامات معنوی پیامبر گرامی)ص( به معنای شناخت امکانات انسانی در سیر شناختی و حرکت جوهری 
است؛ زیرا در آیات قرآن، پیامبر)ص(، هم به عنوان اسوه حسنه انسان و هم به عنوان مرجع و محل بازگشت و نیز غایت سیر 

وجودی انسان معرفی شده است. این بدان معناست که همه چیز ما از شناخت تا تحول، متجلی در وجود آن حضرت است.
نویسنده در این مطلب با مراجعه به آموزه های قرآنی گوشه ای از حقیقت وجودی پیامبر)ص( را تبیین کرده است.

خواهند بود. اینان به ســبب آنکه در ســیر وجودی در غایت بودند، 
امکان این را دارند که خدا را به نحو اصلح و اتم بشناســند و توصیف 

و معرفی کنند. 
خداوند در آیات قرآن بیان می کند که پیامبر)ص( در نزدیک ترین 
مکانت معنوی نسبت به خداوند قرار گرفته است به گونه ای که نزدیک تر 

از آن تصور، امکان پذیر نیست.)نجم، آیات 8 و 9( 
البته کســی نمی تواند محیط بر خداوند باشد و بر او احاطه یابد تا 
بتوانــد خداوند را معــروف کامل و مطلق خود کند و خود بدان عارف 
مطلق گردد، پس حتی پیامبر)ص( نیز از این امکان برخوردار نیست؛  
ولی از آنجایی که یک فروغ رخ ســاقی در جام جم پیامبر)ص( افتاده 
است، ایشان به حکم مظهریت همان را توصیف می کند؛ یعنی احاطه 
علمی ایشان نسبت به فروغ تجلی خداوند است که در آینه قلب ایشان 
افتاده است و ایشان به توصیف همان تجلیات می پردازد و ما را از طریق 

اسمای الهی بدان آشنا می سازد.
در حقیقت اسمای الهی که در جهان تکوین و تدوین )قرآن( آمده 
است، تجلیاتی است که بر جام جهان نمای قلب پیامبر)ص( افتاده است 
و آن حضرت آن صفات تجلی شده را در قالب اسم به ما می شناساند. 

البته این اســمای الهی اسم الاسم نیستند؛ بلکه به یک معنا حقیقت 
وجودی هســتند هر چند عین همان به تمام نیستند؛ زیرا هر اسمی 
دارای محدودیتی است که نمی تواند بی نهایت را به نمایش بگذارد حتی 
اگر این اسماء  امور وجودی و حقایق خارجی باشند. اما این بدان معنا 
نیســت که اسمای الهی غیر از خداوند باشند، بلکه به یک معنا همان 
خداوند هستند و به یک معنا نیستند، چون هر اسمی شانی از شئونات 

و مظهری از مظاهر الهی است و در همان حال خدا نیست.
پیامبر)ص( آینه تمام نمای کل الاسماء  و همه اسمای الهی است. 
از ایــن رو می تواند با نگاهی به خود به عنوان مظهر تجلیات الهی، بر 
خدا احاطه علمی پیدا کند و خدا را توصیف کند. پس هر چه انسان و 
غیر انسان درباره خدا می داند و می شناسد و وصف می کند، متجلی در 
شــناخت حضرت محمد)ص( است که مظهر اتم و اکمل تمام اسمای 

الهی است.
غایت شناخت خدا و خدایی شدن 

شناخت خدا و توصیف او در قالبی غیر از تسبیح و تقدیس که کار 
فرشتگان و عقول است، به طریق اولی نیازمند کسی است که نسبت به 
خداوند شناخت توصیفی داشته باشد و بتواند خداوند را تهلیل، تحمید 

)الحمدلله گفتن (و تکبیر)الله اکبر گفتن ( گوید. اگر در تســبیح نیاز 
است که خداشناسی چون پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( به افراد بیاموزاند، 

در توصیف به شدت این نیاز افزایش می یابد.
تهلیــل به معنای لا اله الا الله گفتن به این اســت که بدانیم که در 
هستی غیر از خداوند معبودی نیست. این شناخت زمانی شکل می گیرد 
که تهلیل کننده همه هســتی را سیر کرده و بدان احاطه داشته باشد تا 
بگوید که غیر از الله معبودی نیســت. این مسئله زمانی برای موجودی 
امکان پذیر است که خود آینه تمام هستی باشد تا در خود بنگرد و در خود 
غیر از الله نبیند. چنین موجودی تنها همان پیامبر)ص( است که خداوند 
با همه اسمایش در او تجلی کرده است و او را مظهر اتم و اکمل خود قرار 
داده است. پس وقتی به خود می نگرد یعنی در هستی نگریسته و در آن 
زمان در می یابد که لا اله الا الله؛  یعنی معبودی غیر از خدا نیســت؛ چرا 
که خودش را غیر احساس نمی کند؛ زیرا مظهر، عین ظهور کننده اش است. 
تهلیل کننده باید مظهر الله باشــد که اسم جامع همه اسمای الهی 
و صفات اوست. همچنین در مقام پس از آن اگر کسی بخواهد تحمید 
کند یا تکبیر گوید و خداوند را بستاید باید چنین شناخت و احاطه ای 
داشته باشد که تنها برای مظهر اتم و اکمل شدنی است. از این رو همه 

هستی در شناخت خداوند، وابسته به پیامبر)ص( هستند.
پس غایت شناختی که انســان یا هر موجودی به دست می آورد، 
همان شناختی است که اهل بیت)ع( گفته و آموخته اند و کسی را نرسد 
که فراتر از ایشان بشناسد و بگوید؛ چنانکه از آیات 159 و 160 سوره 

صافات این مطلب بصراحت بر می آید.
از آنجا که انجام هر چیزی به آغاز آن است،  هر چیزی در حرکت 
جوهــری خود به همان آغاز خود باز می گردد که دایره انا لله و انا الیه 
راجعون، بیانگر همین ســنت حاکم بر هســتی است.)بقره، آیه 156( 
بر اســاس آیات قرآنی، پایان رجعت و بازگشت انسان به عنوان  اشرف 
و اکرم آفریده های الهی، حضرت محمد)ص( و ربوبیت اوســت که در 
مقام مظهریت الهی برایش فراهم آمده اســت.)علق، آیه 8( پس پایان 
سیر وجودی هر چیزی در حرکت جوهری اش به سمت و سوی کمال، 

مظهر اتم و اکمل الهی یعنی پیامبر)ص( خواهد بود.
البته این بدان معنا نیســت که وقتی به آن مرجع بازگشت، مسیر 
خــود را می تواند ادامه بدهد و فراتر از ایشــان هم برود؛ چون، چنین 
چیزی شدنی نیست؛ زیرا خداوند بصراحت در آیه 42 سوره نجم بیان 
کرده که نهایت سیر وجودی هر چیزی نیز پیامبر)ص( است؛ زیرا رب 

پیامبر)ص( رب العالمین است و هیچ ربوبیتی بالاتر و برتر از آن نیست. 
پس هر کســی در مسیر کمالی و حرکت جوهری خود به سمت خدا 
مــی رود و خداوند او را پــرورش می دهد و تربیت می کند و ربوبیت او 
را به عهده می گیرد و تحت ربوبیت رب العالمین اســت که همان رب 

محمدی)ص( است. 
از آنجا که خداوند بصراحت مرجع و منتهای سیر وجودی هر چیزی 
از جمله بشــر را پیامبر)ص( و ربوبیت الهی او دانسته است، پس باید 
گفت که آغاز ســیر به حکم سنت حاکم بر هستی، رب محمدی)ص( 
اســت؛ زیرا انجام به همان جایی اســت که از آنجا آغاز شده است. لذا 
همه هستی از پیامبر)ص( و وجود نوری آن حضرت)ص(  آغاز شده که 

در نهایت به همان جا رجوع می کند.
بنابراین غایت شناختی که برای انسان ترسیم و تصور می شود، همان 
شناخت از مظهر اتم و اکمل خداوندی یعنی حضرت محمد)ص( است 
و کسی که حضرت محمد)ص( را شناخت در واقع خداوند را شناخته 
است. همچنین پایان سیر وجودی در حرکت جوهری انسان به سمت 
کمال، رسیدن به حضرت محمد)ص( و ربوبیت اوست و همه چیز در 

نهایت سیر خود ،به ایشان می رسد. 

نفاق، ثمره حب مال و جاه
قال النبی)ص(: »حب الجاه والمال ینبت  النفاق فی القلب کما 

ینبت الماء  البقل«. 
پیامبر گرامی )ص( فرمود: حب به ریاست و مال، نفاق را در درون 

انسان می رویاند، همان گونه که آب سبزه را می رویاند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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از هیچ کس )جز خدا( 
چیزی را درخواست نکنید!

گروهی از انصار )مســلمانان مدینه( به پیامبر گرامی)ص( عرض 
کردند: ای رســول خدا! برای حاجتی نزد شما آمده ایم. پیامبر)ص( 
فرمود: چه حاجتی دارید؟ گروه انصار: حاجت ما بســیار بزرگ است. 
پیامبر)ص(: بگویید، بدانم چیســت؟ گروه انصار: حاجت ما این است 
که در پیشگاه پروردگارت بهشت را برای ما ضمانت کنی. پیامبر)ص( 
ســرش را به زیر افکند، ســپس عصایش را چندین بار به زمین زد و 
سرش را بلند کرد و فرمود: با یک شرط، چنین ضمانتی را برای شما 
می کنم: »ان لاتسألوا احد شیئاً« از هیچ کس )جز خدا( چیزی را تقاضا 
نکنید. آنان تعهد دادند، در زندگی از احدی تقاضا نکنند. تا آنجا که 
اگر یکی از آنان در ســفر بود و سواره حرکت می کرد، و تازیانه اش به 
زمین می افتاد، خوش نداشــت به کسی بگوید: تازیانه را به من بده، 
بلکه خودش پیاده می شــد، و تازیانه اش را برمی داشت. یا اگر یکی از 
آنان در کنار سفره دستش به آب نمی رسید، به کسی نمی گفت: آب 
را به من بده، بلکه خودش برمی خاست و ظرف آب را برمی داشت. )1(

ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- فروع کافی، ج4، ص 21

نگرانی از عقبگرد امت
پرسش:

آیا پیامبر گرامی اســام)ص( از عقبگرد امتش به عصر جاهلیت و 
ایجاد شکاف بین آنها پس از رحلت خود نگران بود؟

پاسخ:
آیات قرآنی و قرائن تاریخی، نشان می دهند که پیامبر گرامی اسلام)ص( از 
آینده جامعه اســلامی سخت نگران بود و با مشاهده یک سلسله حوادث ناگوار، 
این احتمال در ذهن او قوت می گرفت که ممکن است گروه یا گروه هایی پس از 
درگذشت او، به دوران جاهلی باز گردند و سنت های الهی را به دست فراموشی 

بسپارند.
ایــن احتمال، موقعی در ذهن او قوت گرفت که در جنگ احد )هنگامی که 
خبر دروغین کشته شــدن پیامبر)ص( از طرف دشمن، در میدان نبرد، منتشر 
گشت(، با چشم خود مشاهده کرد که اکثریت قریب به اتفاق آنان، راه فرار را در 
پیش گرفته، به کوه ها و نقاط دوردست پناه بردند و برخی تصمیم گرفتند که از 
طریق رئیس منافقان، »عبدالله بن ابی«، از ابوسفیان امان بگیرند و عقاید مذهبی 
آنان آنچنان سست و بی پایه گردید که درباره خدا گمان بد بردند و افکار جاهلی 
به ذهن خود راه دادند. قرآن مجید، از این راز، چنین پرده بر می دارد: )و طائفهًْ 
قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامر 
من شیء( »گروهی از یاران پیامبر، به اندازه ای در فکر جان خود بودند که درباره 
خدا، گمان های باطل، بسان گمان های دوران جاهلیت می بردند و می گفتند که 

آیا چیزی از امر )حاکمیت بر مسلمین( برای ما هست«؟ )آل عمران- 154(
قرآن مجید در آیه دیگری به طور تلویحی، از اختلاف و دودستگی یاران رسول 
خدا)ص( خبر داده، می فرماید: )و ما محمد الا رســول قد خلت من قبله الرسل 
افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا 
و سیجزی الله الشاکرین( »محمد)ص( فقط پیامبری است ازجانب خدا و پیش 
از او نیز پیامبرانی آمده و رفته اند؛ هرگاه بمیرد و یا کشته شود، آیا شما به افکار 
و عقاید جاهلیت بازمی گردید و هرکس، عقبگرد کند، ضرری به خدا نمی رساند. 

خداوند، سپاسگزاران را سزای نیک می دهد.« )آل عمران - 144(
آیــا عقل و خرد اجازه می دهد که پیامبر گرامی، چنین امتی را که در حال 
انحلال و اختلاف است، به حال خود واگذار کند و امام، حاکم و فرمانروایی برای 

آنان تعیین نکند.
علاقه به ثبات وضع جامعه اسلامی، الزام می کند که پیشوای امت، فرد لایق 
و شایسته ای را برای آنان انتخاب کند؛ تا در حد امکان، از اختلاف و دودستگی 

و انحلال و ناپایداری، جلوگیری به عمل آورد.
جامعه اسلامی آن روز، از گروه های مختلفی تشکیل شده بود و هر گروهی، 
هوســی را در ســر می پروراند؛ جمعیت انصار از دو گروه معروف اوس و خزرج و 
گروه مهاجر، علاوه بر بنی هاشم و بنی امیه، از قبایل تیم و عدی تشکیل شده بود، 
و هر گروهی در این فکر بود که زمامداری امت و رهبری جامعه از آن او باشد و 

رئیس قبیله وی، بر چنین مقامی تکیه زند.
بنابراین پیامبر گرامی)ص( با اطلاع و آگاهی از این امر، چگونه می توانست 
موضوع انتخاب رهبری امت را که می تواند به بســیاری از این اختلافات خاتمه 
دهد، به چنین جمعیتی با ساختار قبیلگی واگذار کرده و از این طریق، اختلاف 

و شکاف وسیعی در میان امت خود پدید آورد؟ 
لذا پیامبر اسلام)ص( برای جلوگیری از این نگرانی و رفع هرگونه تشتت 
و تفرقه میان مســلمانان با دستور و اذن پروردگار، علی)ع( را به عنوان رهبر 
و جانشــین بعد از خود در روز عید غدیر تعیین می فرمایند )مائده - 67( که 
متاســفانه بعد از رحلت آن حضرت، رهبران و اکثریت مردم به این ریســمان 
محکم الهی تمسک پیدا نکردند و بزرگ ترین شکافی که پس از درگذشت پیامبر 
گرامی)ص( در صفوف مسلمانان به وجود آمد و ضربه شکننده ای بر وحدت و 
یکپارچگی آنان زد، همین اختلاف نظر در باب زعیم و حاکم اسلامی بود. اگر 
مسلمانان در این موضوع، دچار دودستگی نمی شدند، بسیاری از اختلافات در 
پرتو اتحاد کلمه در مسئله فرمانروایی، ذوب می گشت و نمودی نمی یافت؛ ولی 
اختلاف در این امر مهم و اساسی، سرچشمه اختلافات دودستگی ها، جنگ ها و 
فتنه های بعدی گردید و سرانجام، امت واحدی را به صورت گروه ها و ملت های 
پراکنده درآورد که گاهی نیز با هم به درگیری و نزاع می پرداختند و هم اکنون 
نیز بسیاری از مخاصمات، و نزاع ها در میان جوامع اسلامی و صفوف مسلمانان 

ریشه در این مسئله دارد.

میزان در سنجش اعمال حق، انگیزه ها است
)بدان ای سالک راه خدا!( پسرم! نه گوشه گیری صوفیانه دلیل پیوستن 
به حق است، و نه ورود در جامعه و تشکیل حکومت، شاهد گسستن از حق. 
میزان در اعمال، انگیزه های آنها است. چه بسا عابد و زاهدی که گرفتار 
دام ابلیس است و آن دام گستر، با آنچه مناسب او است چون خودبینی و 
خودخواهی و غرور و عجب و بزرگ بینی و تحقیر خلق الله و شرک خفی 
و امثال آنها، او را از حق دور و به شــرک می کشــاند. و چه بسا متصدی 

امور حکومت که با انگیزه الهی به معدن قرب حق نائل می شود. )1(
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